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  ١

  خفته اسُتا همچو بيمار گران    بامدادان آمدند آن مادران)  1598

  .آن مادران بامدادان آمدند در حاليكه در حاليكه اسُتا همچون بيمارگران خفته بود: نثر 

  .دران به خانه استاد آمدند و استاد مانند يك بيمار وخيم الحال خوابيده بودصبح ما: معني 

  بيمار وخيم الحال: بيمار گران / وخيم الحال  :گران / صبح اول وقت : بامدادان 

  دو كشيده در سجاف سريسته،    هم عرق كرده ز بسياري لحاف ) 1599

بسـته و دو را در سـجاف كشـيده     غم از بسياري لحاف عرق كرده است و هم سرخود را: نثر 

  .است

از بس لحاف روي او انداخته بودند عرق كرده بود و سرش را نيز بسته بود و صـورتش  : معني

  .را زير لحاف پنهان كرده بود

فاصـله بـين دو پـرده ، باريكـه اي     : سجاف / كناه از بيمار بودن: سربستن/ از زيادي : زبسياري

  .كه در حاشيه جامه مي دوزند

  جملگان گفتند هم لا حول گو      آه آهي مي كند آهسته او) 1600

  .او آهسته آه آهي مي كند و جملگان نيز لا حول گو گفتند: نثر

استاد آهسته آهسته زير لحاف آه آهي مي كرد و همه حضـار نيـز از تعجـب لاحـول و      :معني 

  .لاقوه الا بااالله مي گفتند

  اطرافيان –حاضران : گان جمل/ ناله كردن از درد بيماري : آه آه 

  ما را نبودست زين خبر جان تو ،    خير باشد اوستاد اين درويش) 1601



  ٢

  اوستاد اين دردسر خير باشد به جان تو قسم ما را از اين حادثه هيچ خبر نبود :نثر 

انشاء االله كه خيـر اسـت قسـم بـه جـان عزيـزت كـه مـا از ايـن          : مادران به استاد گفتند : معني 

  خبر بوديم موضوع بي

قسم به جان : جان تو / بيماري ، گرفتاري : دردسر/ به نيكي و خير سپري مي شود : خير باشد

  تو

  آگهم مادر غران كردند، هين    من غم بي خبر بودم از اين : گفت ) 1602

من هم از اين بيماري بي خبـر بـودم هـم اكنـون كودكـان مـادر غـران مـرا         : استاد گفت : نثر 

  آگاهم كردند

البته من هم از اين مسأله خبر نداشتم بلكـه آن بچـه هـاي مـادر فـلان مـرا       : استاد گفت  :عني م

  .آگاه كردند

اين طرز تعبير كه مادران اطفال را در پيش روي خودشان غر و قحبه مـي خوانـد هـم بـا طـرز      

بيان معلم مكتب كه به سادگي و كودك زباني معروف است مناسبت دارد و هم ساده خيالي 

  )*رمندانة گويندة مثنوي را رنگ بلاغت عام پسند ؟؟ مي دهد هن

  .142ص  1ج : سرني  *

  غر و قحبه شخصي در جلوي درويش: غران 

  بود در باطن چنين مرنجي ثقيل      من بدم غافل به شغل قال و قيل) 1603



  ٣

 از وجـود چنـين بيمـاري سـختي در    ) تدريس(من به دليل مشغول بودن به شغل قال و قيل : نثر

  .باطن خودم غافل بودم

من مشغول قيل و قال و بحث و درس بودم و در نتيجه از اين رنجوري و بيماري غافـل  : معني 

  .بودم و نمي دانستم كه باطناً دچار اين بيماري سخت شده ام

كنايه از عالمان علوم رسمي است كه چنان در قيـل و قـال و بحـث و جـدال     » معلم«در اينجا [

  .]ز نقايص روحي و اخلاقي خود غافل مي شوندفرو ميروند كه ا

  شغل معلمي و تدريس: شغل قال و قيل / كنايه از عدم آگاهي از وجود چيزي : غافل بودن 

  سخت، دشوار: ثقيل 

  او ز ديد رنج خود باشد عمي    چون به جد مشغول باشد آدمي)  1604

َـمي مي : نثر    .باشدچون آدمي به جد مشغول باشد او زديد رنج خود ع

هر گاه انسان بطور جـدي بـه كـاري مشـغول شـود نميتوانـد       : اين يك اصل كلي است: معني 

  .رنج و كسالت خود را احساس كند

َـمي    عدم احساس درك نكردن ،: ع

  كه ز مشغولي شد زيشان خبر    از زنان مصر، يوسف شد سمر)  1605

  .خبر شداز زنان مصر حضرت يوسف سمر شد كه از مشغولي از ايشان : نثر

در داستان ها نقل شده است كه زنان مصري وقتي جمـال حضـرت يوسـف را مشـاهده      :معني 

  .كردند از حال خود غافل و بي خبر شدند



  ٤

  اضافه ، حكايت: سمر 

  كه نه پس بيند، نه پيش روح واله،    پاره پاره كرده ساعده هاي خويش)  1606

روح واله نه پس را مـي بينـد و نـه پـيش را     آن زنان ساعدهاي خويش را پاره پاره كردند :  نثر

  .مي بيند

آن زنان از شدت حيرت، دستهاي خود را قطعـه قطعـه كردنـد، اصـولاً روحـي كـه از       : معني 

مشاهدة محبوب، حيوان و بيهوش شده باشد نه جلوي خود را مي بيند و نه پشت سـر خـود را   

  .مي بيند

  .دارداشاره ) ع(حضرت يوسف  31در بيت اخير به آيه  *

  .روحي كه از مشاهده محبوب ، حيوان و بيخود شده باشد: روح واله / قطعه قطعه : پاره پاره 

  كه ببرد دست، يا پايش ضراب    اي بسا مرد شجاع اندر حراب) 1607

  .اي بسيار مرد شجاع كه در حراب دست يا پايش را ضراب قطع مي كند: نثر

د، دسـت و يـا پـايش را ضـربه شمشـير قطـع       چه بسا مردي دلاور كه در كشـاكش نبـو   :معني 

  .كند مي

مصـدر بـاب مفاعلـه بـه معنـي زد و      : ضراب/ مصدر باب مفاعله به معني پيكاركردن : حراب 

  .خورد باشمشير است

  بر گمان آنكه هست او بر قدار    او همان دست آورد درگير و دار) 1608

  .دست او برقرار و سالم است او همان دست را در گير و دار مي آورد به گمان آنكه: نثر



  ٥

اما آن مرد دلاور، درگير و دار نبرد از بريده شدن دست و پاي خود بـي خبـر اسـت از    : معني

اينرو به گمان اينكـه دسـتش سـالم اسـت، همـان دسـت را بلنـد مـي كنـد و در نبـرد بـه كـار             

  .گيرد مي

  سالم، ثابت و استوار: برقرار / در جنگ و نبرد : در گير و دار 

  خون ازو بسيار رفته، بي خبر    خود بيند دست رفته در ضرر) 1609

خود مي بيند كه دست او در ضرر از بين رفته است و در عين بي خبري خـون بسـياري از   : نثر

  .او رفته است

بعد از خاتمه نبرد تازه متوجه ميشود كه دستش در گرماگرم پيكـار قطـع شـده و خـون     : معني

  .و او در آن حال چيزي حس نمي كرده است بسياري نيز از آن رفته است

يكي از اصول مهم در پنج بيت اخير اين اسـت كـه هرگـاه روح انسـان بطـور عميـق بـه كـار         

خاصي متمركز شود از كمند حواس مي رهد و ممكن است كه چيزي را نشـنود يـا احسـاس    

  *.نكند

وح اسـت و ايـن   در بيان آنكه تن، روح را چون لباسي است و اين دسـت، آسـتين دسـت ر    *

  .پاي، موزة پاي روح است

  رو، بجولابس، لباسي را مليس    تا بداني كه تن آمد چون لباس)  1610

  تا بداني كه تن چون لباس آمد برو لابس را بجو و لباسي را مليس: نثر



  ٦

براي آنكه بداني جسم براي روح آدمي، به منزلة لباس اسـت پـس بايـد در جسـتجوي     : معني

  .ي نه آنكه شيفتة لباس شويپوشنده لباس باش

  .منظور از لابس روح و منظور از لباس، جسم است *

  فعل امر از لسيدن به معني بوسيدن و شيفته شدن: مليس / پوشنده لباس : لابس

  غيرظاهر، دست و پايي ديگر است    روح را توحيد االله خوشتر است)  1611

  .ي دست و پايي ديگر استروح را توحيد االله خوشتر است و غير ظاهر دارا: نثر

براي روح، يكتاپرستي حق تعالي از هر چيز ديگر محبوبتر است، يعنـي مطلـوب نهـايي    : معني

  .روح، لقاي حق است، زيرا روح به جز اين دست و پاي ظاهري دست و پاي ديگر نپردازد

  يكتاپرستي حق تعالي :توحيد االله / خدا 

  آن حقيقت دان، ؟؟ از گزاف    دست و پا در خوا بيني و ائتلاف ) 1612

  ائتلاف دست و پا را در خواب مي بيني آنرا حقيقت بدان و از گزاف ندان: نثر

به عنوان نمونه و نشان؟؟ هرگاه ، در خـواب دسـت و پـايي را مـي بينـي كـه بصـورت        : معني

 سازوار، تركيب يافته اند، تو اين دو تا را حقيقتـي تلقـي كـن و مبـادا آنـرا بـي پايـه و اسـاس        

  .بداني

  بيهوده: گزاف / به هم پيوستن، پيوستگي : ائتلاف

  پس نترس از جسم، جان بيرون شدن    آن تويي كه بي بدن داري بدن) 1613



  ٧

آن تو هستي كه بي بدن داراي بدن مي باشي پس از اينكه جان از جسـم تـو بيـرون شـود     : نثر

  نترس

ن ديگـري نيـز داري، بنـابراين    تو آن نفس ناطقه اي هستي كه بودن اين بدن مـادي بـد  : معني

  .نبايد از اينكه روح تو از جسمت شود بترسي

بـا تعليـق   (خصـوص الحكـم   (در چهار بيت اخير مولانا به موضوع بدن مثالي پرداخته است  *

  ).169ص ) عفيفي

  كنايه از مردن: جان بيرون شدن از جسم / بدن دوم روح  –بدن اول جسم 

  خلوت او را بود همخواب و نديم    يمبود درويشي به كهساري مق) 1614

  .درويشي در كهساري مقيم بود كه خلوت همخواب و نديم او بود: نثر

و عزلت و گوشـه نشـيني انـيس و مـونس او     . درويشي در كوهستاني اقامت گزيده بود: معني 

  .بود

ماد بود منظور از درويش در اين بيت ابوالخير اقطع تيناني از صوفيان طبقه چهارم، نام ولي ح[

و از اهالي تينات در ده فرسنگي مصر و برخي نيز تينات را ناحيه اي در مغرب دانسته انـد وي  

حـامي كـه كرامـات بسـياري بـه او نسـبت داده       . زنبيل مي بافت و با شيران صـحرا ؟؟ داشـت  

  )است

  214-218ص  –نفحات الانس . ك.ر *

  



  ٨

  س مرد و زن ، ملولبود از انفا    چون ز خالق مي رسد او را مشمول)  1615

  .چون از خداوند براي او شمول مي رسد از انفاس مرد و زن ملول بود: نثر

چون از بارگاه الهي سكون و آرامش حقيقي به او مي رسد از همـدمي و انـس بـا    : معني اول 

  .همة مردم دلتنگ و دل سير بود

ز همـدمي و انـس بـا    چون عنايات و الطاف فراگير و شامل الهي بـدو مـي رسـيد ا   : معني دوم 

  .مردم دل سير و دل تنگ بود

  احاطه و فراگيري) 2. سكون و آرامش و مي و شراب است) 1شمول داراي دو معني است 

  .است) جنون(قبول است و در معني دوم شمول بر وزن (در معني اول شمول بر وزن  *

دفتـر سـوم، ص    معناي نخسـت بـا اقتبـاس از جواهرالاسـرار،    (كه معناي نخست مناسبتر است 

  )228، ص  3و المنهج القوي، ج  85و شرح مثنوي ولي محمداكبرآبادي دفتر سوم ص  537

  سهل شد غم قوم ديگر را سفر    همچنانكه سهل شد ما را حضر) 1616

  .همچنانكه براي ما حضر سهل شد براي قوم ديگر هم سفر سهل شد: نثر

كاري ساده اسـت، بـراي مـردم ديگـر سـير و      مثلاً همانطور كه اقامت در جايي براي ما : معني

  .سفر امري ساده است

  اقامت در شهر، منزل، محل حضور: حضر / آسان ، ساده : سهل 

  عاشق است، آن خواجه بر آهنگري    آنچنانكه عاشقي بر سروري) 1617

  .آنچنانكه تو بر سروري عاشق هستي آن مرد خواجه نيز عاشق آهنگري است: نثر



  ٩

ه تو نسبت به رياست علاقه وافري نشان مي دهي آن شخص ديگـر نيـز بـه    همانطور ك: معني 

  .حرفه آهنگري عشق مي ورزد

  رياست: سروري 

  ميل آن را درونش انداختند    هر كسي را بهر كاري ساختند) 1618

  هر كسي را بهر كاري ساختند و ميل انجام آن كار را در دل او انداختند: نثر

راي انجام كاري ساخته انـد و علاقـه بـدان كـار را در دلـش قـرار       بنابراين هر كسي را ب: معني

  .دادند

  .164، ص  1ك ، پيشين ج .، ر» از هر كسي كاري ساخته است« : اشاره به ضرب المثل *

ِـه:  79احاديث مثنوي ص  * ُـسر لعلْم   .هر كننده اي كار خود را به آساني كند: ِ  كـلُُّ عامـلِ م

  خار و خس بي آب و بادي كي رود؟    نبان كي شود؟ دست ريا، بي ميل ج) 1619

دست و پا كي بي ميل جنبـان ميشـود و خـار و خـس بـي آب و بـاد كـي بـه حركـت در          : نثر

  .آيد مي

تا به انجام كاري تمايـل نباشـد دسـت و پـا كـي امكـان دارد كـه بـه حركـت و تـلاش           : معني

ي ممكـن اسـت بـه جنـبش     درآيد؟ اگر آبي روان نشود و يا بادي نـورد، خـار و خاشـاك ك ـ   

  .درآيد

  /خار و خاشاك: خس / بدون گرفتن تصميم : بي ميل

  پر دولت بر گشا همچون هما    گر بيني ميل خود سوي سما)  1620



  ١٠

  .اگر ميل خود را به سوي هما مي بيني پس پر دولت خود را مانند هما بگشا: نثر 

بيني، مانند پرندة همـا پـر و بـال     اگر واقعاً در خود ميل و كشش به جهان برين الهي مي: معني

  .همت و دولت بشگا

  پر و بال همت : پر دولت/ در اينجا منظور خداوند متعال است –آسمان : سماء

لفظاً به معني فرخنده است، نام پرنده اي كه قدما مي گفتند بر سر هر كس سـايه افكنـد   : هما 

  .او را سعادتمند مي كند

  نوحه مي كن، هيچ منشين از حنين    ندر بيني ميل خود سوي زمي) 1621

  اگر ميل خود را به سوي زمين مي بيني نوحه كن و اصلا از روي حنين منشين: نثر

اگر در خود ميل و كششي به سوي جهان فروردين ماديت مي بيني همواره ناله سـركن  : معني

  و از تضرع و زاري به درگاه احديت مياساي

  تضرع و زاري: حنين / ناله كن: نوحه مي كن/ عالم مادي: نرمين

  جاهلان ، آخر به سر بر مي زنند    عاقلان خود نوحه ها پيشين كنند ) 1622

  .عاقلان نوحه ها را پيشين مي كنند و جاهلان در آخر كار بر سر خود مي زنند: نثر 

مي كننـد، امـا نـابخردان پـس از      خردمندان پيش از حصول نتايج ناگوار، شيون و فرياد: معني

  .گرفتار شدن در چنبر بلا بر سر ورودي خود مي كوبند

  ).174-178(شرح جامع مثنوي كه مريم زماني ، دفتر دوم، بيت . ك.ر *

  شيون و ناله و فرياد از فرجام كاري: نوحه / انسانهاي خردمند : عاقلان 



  ١١

  يماني يوم دينتا نباشي تو پش    ز ابتلاي كار آخر را ببين)  1623

در ابتداي كار و قبل از انجام كار عاقبت و فرجام كار خود را ببين با در يوم دين پشـيمان  : نثر

  .نباشي

  .بنابراين از آغاز كار پايانش را مشاهده كن تا در روز جزا نادم و پشيمان نشوي: معني

  »ودا كه پشيمان شوندز: خداوند فرمود «قال عما قليل ليصبحن نادمين : سورة مؤمنون  40آيه 

  .، دفتر دوم 174-182ك شرح جامع مثنوي، كريم زماني، بيت .ر

  /روزجزا : يوم دين 

  ديدل زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعير تر ازو

  عاريت خواه: مستعير 

  آن يكي آمد به پيش زرگري) 1624

  .ي به من بده تا زري را بر سنجمآن يكي به پيش زرگري آمد و به او گفت ترازوي: نثر

  .به من ترازويي بده تا طلايي را وزن كنم: يك فردي نزد زرگر آمد و به او گفت : معني

  وزن كردن، اندازه گرفتن: برسنجيدن

  ميزان ده، بر اين تسخر مه ايست: گفت  گفت خواجه رو، مرا غلبير نيست) 1625

ميـزان را بـده و ب رايـن تسـخر     : مـرد گفـت   خواجه برو من را غلبير نيست : زرگر گفت: نثر

  نايست



  ١٢

اي زرگر مـن كـه از تـو     :برو من غربال ندارم ، پيرمردي كه دنبال ترازو رفته بود گفت : معني

  غربال نخواستم تراز بده و مرا مسخره نكن

  /تمسخر، به سخره گرفتن :تسخر / غربال : غلبير

  اين مضاحك را بمان بس بس: گفت    جاروبي ندارم در دكان: گفت )  1626

  بس است اين مضاحك را نگو: زرگر گفت در دكان جاروبي ندارم و پيرمرد گفت: نثر

: آن پيرمردگفت. من در دكانم هيچ جارويي ندارم: زرگر اين دفعه به آن پيرمرد گفت: معني

  .اي زرگر، ديگر شوخي و مسخره بازي بس است

  سخنان طعن آلود و سخره كننده: مضاحك

  خويشتن را كرمكن، هر سو مجه    ن ترازويي كه مي خواهم بدهم) 1627

  من ترازويي را كه مي خواهم به من بده و خويشتن را كربكن و به هر سو جهش نكن: نثر

ترازويي كه مي خواهم را به من بده و خود را به ناشنوايي مزن و از ايـن شـاخ و بـه آن    : معني

  شاخ مپر

  جهش نكن: مجه / جهت، سمت: سو/ اشنوايان زدن خود را به ن: خويشتن را كرد كردن

  تا نپنداري كه بي معنيستم    شنيدم سخن، كر نيستم: گفت ) 1628

  زرگر گفت سخنان تو را شنيدم و كر نيستم تو نپنداري كه من بي معني هستم: نثر

مبادا خيـال كنـي كـه مـن     . من حرف تو را شنيدم و ناشنوا هم نيستم: زرگر جواب داد : معني

  .خصيتي بي معني و هزل دارمش



  ١٣

  ]يا مبادا گمان كني كه حرفهاي بيهوده مي زنم[

  انسان هزل و بيهوده :بي معني 

  دست لرزان، جسم تو نامنتعش    اين شنيدم، ليك پيري مرتعش) 1689

  .اين را شنيدم ليك توپيري مرتعش هستي و دستهاي تو لرزان و جسم تو نامنفعتش است: نثر

  .دم ولي تو پيري لرزان هستي ، دستهايت مي لرزد و اندامي ناتوان داريحرفت را شني: معني

  ناتوان: نامنتعش / لرزان : مرتعش 

  دست لرزد، پس بريزد زر خرد    خود و مرد  قراضة و آن ؟؟) 1630

  .آن زر تو هم قراضه خرد و مرد است و دست تو مي لرزد و زر خورد مي ريزد: نثر

وقتي كه بخـواهي و  . خرد و ريز است ه تو مي خواهي وزن كني،و تازه طلايي را هم ك: معني

  .دست مي لرزد و خردهاي طلا روي زمين پخش ميشود. آن را وزن كني

  كوچك: خرد و مرد / پارة طلا : قراضه 

  تا بجويم زر خود را در غبار    خواجه جاروبي بيار: پس بگويي) 1631

  .زر خود را در غبار بجويمپس به من مي گويي خواجه جاروبي بيار تا : نثر

اي زرگر، يك جارو بيـار تـا مـن خـرده هـاي طلاهـايم را از       : پس به من خواهي گفت: معني

  .ميان گرد و خاك پيدا كنم

  غلبير خواهم اي جري: گوييم     چون بروبي، خاك را جمع آوري ) 1632

  مي خواهمچون بروبي خاك را جمع آوري مي كني و به من مي گويي اي جري غلبير : نثر



  ١٤

اي دلاورمـرد و يـا اي وكيـل و    : و چون خاك ها را جارو كني به من خـواهي گفـت   : معني 

  .ضامن يك غربال مي خواهم تا خرده ريزهاي طلايم را از خاك جدا كنم

  /دلير و شجاع ، وكيل و ضامن: جري / گويي، به من مي گويي  مرا مي: گوييم

  گر رو از اينجا والسلامجاي دي    من زوال ديدم آخر را تمام) 1633

  از اينجا به جاي ديگر برو و السلام    من از اول آخر تمام ماجرا را ديدم: نثر

من هم اين كارها را از اول پيش بيني مي كردم و مي دانستم كـه سـرانجام كـار تـو بـه      : معني

  .همين كارها كه گفتم كشيده خواهد شد از اينجا به جاي ديگر برو والسلام

ن زاهد كوهي كه نذر كرده بود كه ميـوة كـوهي از درخـت بـاز نكـنم و درخـت       بقيه قصه آ

بيفشـان، آن خـورم كـه يـاد افكنـده باشـد از       : نفشانم و كسي را نگويم صريح و كنايـت كـه   

  .درخت

  بس مردو كوهي آنجا، بي شمار    اندر آن كه بود اشجار و ثمار) 1634

  .ي آنجا بي شمار بوداندر آن كوه اشجار و ثمار بود و امروز كوه: نثر

بـه ويـژه گلابـي تـوكلي كـه بـه       . در آن كوهستان درختان و ميـوه هـاي بسـياري بـود    : معني 

  .شمارش درنمي آمد

  گلابي: مرود/ ميوه : ثمار / درختان : اشجار / كوهستان : كه 

  عهد كردم زين نچسبم در زمن    يارب يا تو من: گفت آن درويش ) 1635

  .من با تو عهده كردم كه در زمن از اين درخت ميوه بچينم آن درويش گفت يارب: نثر



  ١٥

  .آن درويش گفت پروردگارا با تو عهد بسته ام كه هرگز از اين ميوه ها نچينم: معني

  زمين ، حيات: زمن 

  من نچينم از درخت منتعش      خو از آن ميوه كه باد انداختش) 1636

  .از درخت منتعش ميوه نمي چينمبه جز آن ميوه هايي را كه باد مي اندازد من : نثر

به غير از ميوه هايي كه باد روي زمين مي اندازد ميـوه اي از درختـان افراشـته و بـازدار     : معني

  .نچينم

  برافراشته توانمند ، :منتعش 

  تا در آمد امتحانات قضا    مدتي بر نذر خود بودش وفا) 1637

  .ت قضا و قدر شروع شدمدتي بر نذر خود وفادار بود تا زمانيكه امتحانا: نثر

آن درويش مدتها بر عهد و پيمان خود پايدار مانـد تـا آنكـه امتحـان قضـاي الهـي در       : معني 

  رسيد

  قضا و قدر و سرنويشت: قضا 

  گر خدا خواهد به پيمان بر زنيد    زين سبب فرمود مرا استثناء كنيد) 1638

  .مرا به پيمان خود اضافه كنيدهمين سبب خدا فرمود استناد كنيد و اگر خواهد بخواهد : نثر

در هر تصميمي ان شاء االله بگوييـد ان شـاء االله را   : به همين جهت خداوند فرموده است : معني

  .به عهد و عزم خود اضافه كنيد



  ١٦

بـه   18به فحواي سوره قلم آيه : استثناء / اضافه كردن : برزدن / ان شاء االله : اگر خدا بخواهد 

  . معني ان شاء االله است

  ,336ص  -10مجمع البيان ج . ك.ر

  هر نفس بر دل اگر داغي نهم      هر زمان دل را دگر قيلي به هم) 1639

  هر زمان به دل ميل ديگري مي رهم و هر نفس بر دل داغ ديگر مي نهم: نثر

  .گذارم هر زمان ميل و گرايشي در دل ايجاد مي كنم و در هر آن، داغي تازه بر دل مي: معني

  مهر د: هر نفس

  كل شيء من مرادي لا يحيد    كل اصباح لنا شأن جديد) 1640

اشاره [در هر بامداد كاري تازه داريم و هيچ كاري از حيطه مشيت من خارج نمي شود : معني

دفتـر اول شـرح جـامع مثنـوي ،     ) 1142(سوره رحمان كه توضيح آن در شرح بيت  29به آيه 

  ]كريم زماني، آمده است

بركنار نمي شود، كناره نمي گيرد ، فعل مضـارع  : لايحيد / ني بامداد جمع صبح به مع: اصباح

  ؟؟  از حاد

  در بياباني اسير صرصري ست    در حديث آمد كه دل همچون پري ست) 1641

  .در حديث آمده است كه دل همچون پري است كه در بيابان اسير صرصر شده است: نثر

ست و در بيابان گرفتار طوفـاني سرسـخت   در حديثي آمده است كه دل مانند يك پر ا: معني 

  .است



  ١٧

 *إن هذا الصلب كريشه بفلاه من الارض يصمها الريح ظهراً ببطن: اشاره به حديث [

  .80احاديث مثنوي ص  *

  بادي سخت و سرد: صرصر 

  گه چپ رگه راست با صد اختلاف    باد، پر را هر طرف راند گزاف) 1642

گاهي به چـپ و گـاهي بـه راسـت بـا صـد اخـتلاف         گزاف، باد پر را گزاف به هر طرف: نثر

  .راند مي

پر ناچيز را با صـد نـوع دگرگـوني گـاهي بـه چـپ و گـاهي بـه          براي مثال باد با شدت،: معني

  .راست مي برد

  بيهوده: گزاف 

  كه آب جوشان ز آتش اندر قازنمان    در حديث ديگر اين دل دان چنان) 1643

  آب جوشان به وسيله آتش در قازنمان راندر حديث ديگر اين دل را مانند : نثر

ايـن دل را ماننـد آبـي    : فرمـود  ) ص(همچنين در حديثي ديگر حضـرت رسـول اكـرم    : معني

  .درون ديگ بدان كه با حرارت آتش مي جوشد

مثـل قلـب مـؤمن در    «لقلب المؤمن اشد ثقلباً مـن انفـذور فـي علينـا نهـاد      : اشاره به حديث  *

  80احاديث مثنوي ص » حال جوش استدگرگونيهايش همان ديگ در 

  ديگ بزرگ ، پاتيل :قازنمان 

  



  ١٨

  آن نه از وي، كيك از جايي بود    هر زمان دل را دگر رايي بود) 1644

در هر زمان دل داراي رايي ديگر است كـه ايـن رايـي از خـود دل نيسـت بلكـه از جـايي        : نثر

  .ديگر است

را دارد؛ اما ايـن انديشـه و حـال از خـود دل     دل در هر زمان و آني، انديشه اي و حالي : معني 

  .نيست بلكه از جايي ديگر است

  .دفتر اول) 1038(شرح بيت . شرح جامع مثنوي، كريم زماني . ك .ر *

  /رأي و نظر، انديشه : راي 

  عهد بندي تا شوي آخر خجل    پس چرا ايمن شوي بر راي دل ) 1645

  ا ببندي كه در آخر خجل شويپس چرا بر راي دل ايمن مي شود و عهدي ر: نثر

مال كه طبيعت قلب آدمي چنين است، پس چرا بر انديشـه و احـوال قلـب مطمـئن مـي      : معني

  .شوي و بر امري عهد مي بندم و سرانجام نيز شرمنده مي گردي

خدا را بـه دگرگونـه شـدن    . عرفت االله بفسخ العزائيم و حل العقود : فرمود ) ع(حضرت علي 

  .گشوده شدن گرة پيمانهاي او شناختماراده هاي آدمي و 

  )242فيض الاسلام حكمت (نهج البلاغه 

  چاه مي بيني ، نتواني حذر    اين عم از تأثير حكم ست و فذر) 1646

  .اين عم از تأثير حكم و قدر است و چاه را مي بيني و نمي تواني از آن حذر كني: نثر



  ١٩

كه بر قلب عارض ميشود عمه ناشـي از  بايد گفت كه اين دگرگونيها و احوال مختلفي : معني

  .حكم خدا و مشيت اوست بطوريكه مثلاً گاه چاه را مي بيني ولي نمي تواني ازآن دورشوي

  /پرهيز ، دوري: حذر

  كه نبيند دام و افتد در عطب    نيست خود از مرغ پران اين عجب) 1647

  افتد اين از مرغ پران عجيب نيست كه دام را نمي بيند و در عطب مي: نثر

  .اينكه پرنده اي در حال پرواز دام را نبيند و به هلاكت افتد تعجبي ندارد :معني

  هلاك شدن ، هلاكت: عطب/ پرنده در حال پرواز : مرغ پران 

  گر بخواهد ور نخواهد ، مي فتد    اين عجب كه دام بيند هم وتَد) 1648

بخواهـد و چـه نخواهـد در دام     اين عجيب است كه پرنده اي دام وتَد را مـي بينـد و چـه   : نثر

  .افتد مي

بلكه عجيب اين است كه پرنـده اي عـم دام را مـي بينـد و هـم مـيخ و بسـت دام را، بـا         : معني

  .اينحال چه بخواهد و چه نخواهد اسير دام ميشود

  اوتاد: ميخ، جمع آن : وتَد

  سوي دامي مي پرد با پر خويش    چشم باز و گوش باز و دام پيش) 1649

  .پرد شم و گوش او باز است و دام در پيش روي اوست و با پر خويش به سوي دام ميچ: نثر

بينـد بـا    آن پرنده با اينكه چشم و گوشي باز و هوشيار دارد و دام را در مقابل خـود مـي  : معني

 .اينحال با پر و بال خويش به سوي دام قضا و بلا پرواز مي كند
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